انترناسيونال ۳۷۶

كاظم نيكخواه 

موسوي و "فتنه ساختگي سبز و سرخ"

شبحي ترسناك بر فراز سر حكومت در گشت و گذار است. شبح فتنه! نامي كه براي انقلاب و اعتراضات و تظاهرات مردم بكار ميبرند تا وحشتشان را مخفي دارد اما كمكي نكرده است. فتنه دارد همگي شان را شب  و روز چپ و راست ميكند. گفتمانشان اين روزها تماما فتنه است. بخش حاكم مدام دارد در مورد "فتنه دوم" و "فتنه اقتصادي" هشدار ميدهد و در اين شهر و آن شهر اعلام آماده باش ميكند و رهبرش را از اين سو به آن سو گسيل ميكند تا از آخوندها و مزدورانش سان ببيند. جناح مغلوب نيز در مورد فتنه سبز و سرخ "ساختگي" هشدار ميدهد. هردو از يك چيز وحشت كرده اند و آن فضاي ملتهب و اعتراضي جامعه است كه بويژه با اعتراضات دانشجويان در دانشگاههاي مختلف و ۱۶ آذر و اعتراضات كارگري بسيار جدي تر جلوي چشمشان قرار گرفته است. هشدار موسوي در پيامش به مناسبت ۱۶ آذر در مورد "آشوبهاي ساختگي تحت عنوان فتنه سبز و سرخ" از اين نظر بسيار قابل توجه است. منظور موسوي در واقع نه فتنه ساختگي سرخ است و نه سبز. او ميخواهد در مورد فتنه واقعي سرخ هشدار دهد. اما جرات ندارد. از نظر سياسي به نفع خود نميداند كه اينگونه طرح كند. 
واقعا بايد از ايشان پرسيد اولا منظور از ساختگي بودن فتنه چيست و فتنه غير ساختگي چه مقوله اي است؟ اگر منظور اينست كه جناح حاكم توطئه كند و خودش شورش و تظاهرات بنام مردم راه بيندازد كه بشدت غير واقعي و مسخره است. حاكميني كه از ترس شورش مردم شب و روز ندارند، چگونه جرات ميكنند دست به ريسك يك شورش ساختگي بزنند و مطمئن باشند كه بهانه اي براي شورشهاي ميليوني واقعي مردم نشود؟  ثانيا برادر! توكه در مورد فتنه ساختگي سرخ هشدار ميدهي آيا با "فتنه واقعي سرخ" يعني انقلاب مردم براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي يا با هر تعبير ديگري، مشكلي  نداري؟ جواب اين سوالات براي هركسي روشن است. موسوي عين برادران حاكمش با هرچه بوي انقلاب و راديكاليسم و چپ بودن و مردمي بودن بدهد بشدت مخالف است و از آن وحشت دارد. و دقيقا به همين دليل است كه براي ۱۶ آذر پيام داده است تا برادران تحكيمي و انجمن اسلامي ها را بخط كند كه در برابر دانشجويان چپ و راديكال و سرنگوني طلب، متحد شوند و حركتهاي ضد حكومتي را خنثي كنند. وگرنه معلوم نيست به موسوي چه ربطي دارد كه كدام فتنه سرخ واقعي است و كدام ساختگي.  جالبتر اينست كه موسوي وقتي ميخواهد در مورد چپ هشدار دهد، از همان عبارت "فتنه" استفاده ميكند كه خامنه اي ها و احمدي نژادها و برادران حاكمش استفاده ميكنند. 

موسوي از همان ۶ دي سال گذشته يعني تظاهراتهاي روز عاشورا از خيزش مردم وحشت كرد و اين خيزشها بود كه او را به سكوت وادار كرد و نه تهديد و فشار باند خامنه اي و احمدي نژاد. آنجا بود كه او بو برد كه دوره "فتنه سبز" تمام شده است. كنترل از دست او و شركايش خارج شده است و بايد ترمز را بكشد. مصطفي تاج زاده همان زمان هشدار داده بود كه اگر زودتر ترمز را نكشيم ديگر اين كاميون انقلاب را كه به سرازيري افتاده نميشود متوقف كرد. موسوي از مردم انقلابي و سرنگوني طلب بود كه وحشت كرد و شكست خورد و نه از برادران در حكومتش. اكنون هم مثل خامنه اي و شركا بو كشيده است كه فضا دارد به سمتي ميرود كه دانشجويان و كارگران و مردم به جان آمده از سركوب و فقر و گراني و تبعيض، دست به اعتراض و اعتصابات و شورش بزنند. اين همان است كه او اسم آنرا فتنه سرخ گذاشته است. و تمام هشدارش در اين مورد است و نه هيچ چيز ديگري. او نه اكنون و نه حتي در اوج تظاهراتهاي مردم هم اين جربزه را نداشت كه بدون اجازه خامنه اي و دولت فراخوان تظاهرات بدهد بلكه همانگونه كه خود بارها اعتراف كرد به دنبال مردم لنگ لنگان براه افتاد. اكنون همانگونه كه بارها گفته ايم ميان منگنه انقلاب مردم و سركوب حاكمين گير افتاده است و با وجود اين نگران فتنه سرخ است. نگران ۱۶ آذر و اعتراضات دانشجويان سرنگوني طلب است. نگران حركت مردم است. شاهد اينست كه اوضاع دارد به سمتي ميرود كه دانشجويان و جوانان و كارگران و زنان و همه مردم اين بار با قدرتي بيشتر و با خواستهايي روشن تر و راديكالتر دست به انقلاب عليه اين حكومت بزنند و از دست ايشان كاري ساخته نباشد و نظام و قانون اساسي كذايي و دوره خميني براي هميشه پرونده شان بسته شود. اين هشدار قرار است مانع چنين فضايي شود. به ايشان فقط ميشود گفت برادر به خودتان توهم نداشته باشيد. كاري نميشود كرد. به نفع تان است كه سكوت كنيد و كلاهتان را نگه داريد كه باد نبرد و به فكر نظامتان نباشيد. باور كنيد براي حفظ نظام ديگر كار چنداني از دست كسي ساخته نيست.* 
